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بسم الله الرحمن الرحيم

از آيه هفتم به بعد در سوره بقره، بحث نفاق مطرح مي‌شود. «وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنّا بِاللّهِ وَ بِالْيَوْمِ اْلآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنين»
؛ بعضي از مردم هستند كه اظهار مي‌كنند كه ما به خدا و روز قيامت ايمان داريم ولي ايمان ندارند. «يُخادِعُونَ اللّهَ وَ الَّذينَ آمَنُوا...»
؛ خدعه مي‌كنند با خدا و مؤمنان، «وَ ما يَخْدَعُونَ إِلاّ أَنْفُسَهُم»
؛ و گول نمي‌زنند مگر خودشان را، «وَ ما يَشْعُرُونَ»
؛ و خود نمي‌فهمند. «في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَهُمُ اللّهُ مَرَضًا...»
؛ در دلهايشان مرض است و خدا بر مرض آنها مي‌افزايد، «وَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُون»
؛ و بخاطر دروغي كه گفتند عذاب درد‌‌ناكي دارند. (يك عذاب عظيم براي آنها وعده مي‌دهد، بخاطر كفر باطنشان، يك عذاب اليم هم وعده مي‌دهد به خاطر اينكه به دروغ گفتند: ما مسلمانيم، در حاليكه مسلمان نبودند؛ «وَ لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ بِما كانُوا يَكْذِبُون»). «وَ إِذا قيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي اْلأَرْضِ...»
؛ وقتي به اين‌ها گفته مي‌شود كه در زمين فساد نكنيد، «قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ»؛ مي‌گويند كه ما فقط اصلاح كننده‌ايم. به جز ما مصلح نيست. «أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَ لكِنْ لا يَشْعُرُون»
؛ اينها خودشان مفسدند و نمي‌‌دانند. 
«وَ إِذا قيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَما آمَنَ النّاسُ...»
؛ هنگامي كه به آنها گفته مي‌شود مانند ساير مردم ايمان بياوريد، «قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ»؛ مي‌گويند آيا ايمان بياوريم همان ‌طور كه بي‌خردان ايمان آوردند؟ «أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ وَ لكِنْ لا يَعْلَمُونَ»؛ بدانيد اينها بي‌خردند اما خودشان نمي‌دانند. «وَ إِذا لَقُوا الَّذينَ آمَنُوا قالُوا آمَنّا...»
؛  هنگامي كه به مؤمنان مي‌رسند اظهار مي‌كنند كه ما ايمان داريم، «وَ إِذا خَلَوْا إِلي‏ شَياطينِهِمْ قالُوا إِنّا مَعَكُم»؛ به شياطينشان كه مي‌رسند مي‌گويند ما با شماييم، «إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُن»؛ ما فقط مسخره مي‌كنيم. «اللّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَ يَمُدُّهُمْ في طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ»
؛ خدا اينها را مسخره مي‌كند و در گمراهيشان كمكشان مي‌كند. (يعني كمكشان مي‌كند كه در اين گمراهي بمانند يا آنها را در گمراهيشان سرگردان رها مي‌كند.) 
 نفاق انواعي دارد. 1- نفاق ابتدايي‌ كه كسي از ابتدا به دروغ ادعا ‌كند كه من مسلمانم، مثل خاندان بني‌اميه، مثل ابوسفيان و معاويه كه هرگز ايمان نياوردند، مثل يزيد كه هرگز به خدا و پيامبر و معاد و... ايمان نياورد و به دروغ ادعا كردند كه ما مسلمانيم به خاطر اينكه جانشان را حفظ بكنند.

2- نفاقي كه خداوند به عنوان مجازات بعضي از گناهان در دل بعضي قرار مي‌دهد. چه بسا ابتداءاً واقعاً ايمان آورده، اما كارها و گناهاني انجام داده است كه خداوند در دل او نفاق انداخته است. 

آيات درباره نفاق ابتدايي: (در سوره مائده) «وَ إِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنّا»
؛ هنگامي كه منافقين پيش شما مي‌آيند مي‌گويند ايمان آورديم، «وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْر»؛ درحالي كه با كفر داخل اسلام شدند؛ يعني در دلشان كفر بود و آمدند در حوزه مسلمين، اظهار اسلام كردند، «وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ»؛ و آن روزي هم كه اعلان ارتداد كردند با كفر از اسلام بيرون رفتند؛ يعني قبل از آن هم ايماني نداشتند، «وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُون»؛ خدا بهتر مي‌داند چه چيزي را در دلشان مخفي مي‌كنند. 
آيات نفاق مجازات آياتي: افرادي هستند كه خداوند آنها را با انداختن نفاق در دلشان مجازاتشان مي‌كند. (نفاق هم مراتب دارد. آخرين و پست ترين مرتبه اين است كه انسان به هيچ يك از اعتقادات اسلامي مؤمن و معتقد نباشد و به ظاهر بگويد من عقيده دارم). (در سوره توبه) مي‌فرمايد: «وَ مِنْهُمْ مَنْ عاهَدَ اللّهَ...»
؛ بعضي از اين منافقين آدم‌هايي بودند كه قبلاً با خدا عهد كرده بودند «لَئِنْ آتانا مِنْ فَضْلِه»؛ اگر خدا از فضل خودش به ما عنايت كند «لَنَصَّدَّقَنَّ وَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الصّالِحين»؛ ما حتماً صدقه مي‌دهيم تصدق مي‌كنيم و از انسانهاي شايسته خواهيم بود. «فَلَمّا آتاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ...»
؛ هنگامي كه خدا از فضل خود به آنها داد عهد شكني كردند و بخل ورزيدند «وَ تَوَلَّوْا وَ هُمْ مُعْرِضُونَ»؛ در حالي كه از خدا و ارزشهاي الهي اعراض مي‌كردند رويگردان شدند. «فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقًا في قُلُوبِهِم...»
؛ خداوند هم به خاطر مجازات اين عهد شكني نفاق را در دلشان انداخت. (يعني اول نفاق نداشت و مسلمان بود. اين خطري است كه همه كساني را كه در مسير ايمان هستند، تهديد ميكند). «إِلي‏ يَوْمِ يَلْقَوْنَه»؛ تا روز قيامت (يعني نفاق مادام‌العمر، نفاق ابدي.) «بِما أَخْلَفُوا اللّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما كانُوا يَكْذِبُون»؛ بخاطر اينكه با خدا پيمان‌شكني كردند، خلف وعده كردند و بخاطر اينكه دروغ گفتند. اين نفاق، نفاق مجازات است. 
مراتب نفاق: يكي نفاق نسبي است، مثلاً كساني هستند كه به بعضي از مسائل اعتقاد دارند ولي به بعضي تظاهر مي‌كنند ما اعتقاد داريم ولي اعتقاد ندارند اين نفاق نسبي است كه به اصل اسلام معتقد است و به خيلي از مسائل معتقد نيست. 

يكي نفاق مطلق است. نفاق مطلق اضمار كفر است (يعني مخفي كردن كفر) و اظهار ايمان، باطنش كفر را نگه مي‌دارد و ظاهرش اظهار ايمان مي‌كند. اينكه در بعضي از روايات مي‌بينيم كه مي‌گويند هر كس فلان كار را بكند اين نشانة نفاق است، هركس خيانت در امانت بكند اين منافق است يا هركس سه نماز‌ جمعه پي‌در‌پي در نماز ‌جمعه حاضر نشود، منافق است، ناظر به مراتب نسبي نفاق است. نه اينكه به طور كلي هر چه مي‌گويد دروغ مي‌گويد و از ايمان هم خارج شده، نه، اين يك مراتبي از نفاق است. اگر شخصي ضرورت دين را منكر شود كافر است. مثلاً اگر كسي منكر نبوت شود كافر است ولي يك وقتي ضرورت مذهب است مثلاً عصمت ائمه معصومين(ع) جزء ضرورات مذهب ما است ما اماميه، ائمه را معصوم مي‌دانيم. يا ائمه را مصدر تشريع مي‌دانيم؛ يعني امام وقتي حرفي زد نياز ندارد از پيغمبر(ص) روايت كند؛ چون خودش مصدر است. وقتي امام حرفي زد حكم است و نياز نيست كه بگويد من از پيغمبر روايت مي‌كنم مثل اهل سنت كه ائمه ما را به عنوان موثق‌ترين راويان مي‌شناسند نه به عنوان مصدر تشريع. وقتي كه امام صادق(ع) حكمي را بيان فرمود، ديگر نمي‌گوييم از چه كسي شنيده‌ايد چون خودش مصدر تشريع است. اهل سنت خيلي روايات را از ائمه ما نقل كرده‌اند اما به عنوان راوي. فرض كنيد يك كسي در باطنش عصمت ائمه(ع) را قبول ندارد، اين هم يك درجه‌اي از نفاق است. ولي منكر معاد، توحيد، نبوت و... نيست. 
مثال ديگر: عدم اعتقاد جدي به اصل موالات. كثيري از آيات قرآن درباره مؤمنين ضعيف است كه چرا با كفار دوستي مي‌كنيد؟ «...تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَ قَدْ كَفَرُوا بِما جاءَكُمْ مِنَ الْحَقّ‏ِ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَ إِيّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللّه...»
؛ شما مي‌رويد با اينها دوستي مي‌كنيد در حالي كه اينها كارشان اين بوده كه پيغمبر را اخراج كردند. جرمتان هم اين بوده كه به خدا ايمان داريد چرا با اينها دوستي مي‌كنيد؟ «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري‏ أَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض...»
؛ اينها نشان مي‌دهد كه خيلي از مؤمنين ‌ پايشان در اين قصه مي‌لغزيد. اين هم يك مرتبه‌اي از نفاق است. 

اما نفاق مطلق كه يعني كسي در باطنش به هيچ چيزي ايمان ندارد ولي اظهار اسلام مي‌كند. خداوند در سوره منافقون كساني را مذمت كرده كه به هيچ چيز اعتقاد ندارند. «...قالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللّه...»
؛ گفتند: كه ما شهادت مي‌دهيم تو رسول خدائي «وَ اللّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُه»؛ خدا مي‌داند كه تو رسول خدايي«وَ اللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقينَ لَكاذِبُون»؛ و خدا شهادت مي‌دهد كه منافقين دروغ مي‌گويند. در ادعايي كه مي‌كنند كه ايمان دارند، دروغگو هستند. 

بخشي از آيات سوره برائت از آيه (45) تا آيه (80) توصيف منافقين است. منافقاني كه در جنگ تبوك پيغمبر را اذيت كردند. آيات صدر سوره برائت بعد از وسط اين سوره نازل شده است. آيات برائت در سال نهم نازل شده و آيات بعد اين آيات صدر سورة برائت، قبل از آن، در قضيه جنگ تبوك نازل شده بود. در جنگ تبوك حوادث تلخي رخ داد، مسلمين بسيار سختي كشيدند، منافقين خيلي ميدان پيدا كرده بودند و جاسوسي مي‌كردند، دشمن جسور شده بود. و اين آيات در آن جا  نازل شده است.  
آيا امكان دارد كسي از نفاق برگردد؟ بله ما در قرآن آياتي داريم كه نشان مي‌دهد اگر كسي بخواهد مي‌تواند از نفاق برگردد. قرآن در آيه‌اي در سوره نساء مي‌فرمايد: «إِنَّ الْمُنافِقينَ فِي الدَّرْكِ اْلأَسْفَلِ مِنَ النّار...»
؛ منافقين در پايين‌ترين طبقه جهنم هستند. (يعني طبقه هفتمين، آخرين طبقه جهنم مخصوص منافقين است.) «وَ لَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصيرًا»؛ اصلاً ياوري براي اينها نخواهي يافت. «إِلاَّ الَّذينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللّه...»
؛ مگر آنها كه اول، منافق بودند توبه كردند و خودشان را اصلاح كردند، به خدا چنگ زدند «وَ أَخْلَصُوا دينَهُمْ لِلّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ وَ سَوْفَ يُؤْتِ اللّهُ الْمُؤْمِنينَ أَجْرًا عَظيمًا»؛ و دينشان را براي خدا خالص كردند، اينها با مؤمنين هستند و خدا به مؤمنين اجر بزرگي خواهد داد. پس معلوم مي‌شود كه كسي مجبور به نفاق نيست، مي‌تواند توبه كند، برگردد و دست از نفاق بردارد. 
 بحث كفر: يك كفر عملي داريم و يك كفر اعتقادي. كفر عملي اين هست كه كسي ادعا كند من معتقد به نماز و روزه و حلال و حرام هستم اما در عمل اجرا نكند. خودش را مسلمان مي‌داند و حكم را هم مي‌داند اما حاظر نيست در عمل آن حكم را اجرا كند. اگر شما به سبك و سياق آيات قرآن كريم نگاه بكنيد، مي‌بينيد آدمهايي كه التزام عملي به احكام اسلام ندارند را تلويحاً و به نحوي كافر ناميده است. به صورت اشاره، خيلي صريح نفرموده است. معلوم خواهد شد كه چرا به صورت اشاره فرموده است. به آيه 52 يا آيه 51  از سوره مائده كه قرائت شد توجه بكنيد. 

يكي از احكام اسلام، وجوب برائت از دشمنان خدا و حرمت دوستي كردن با كفار و منافقين است. در نصّ قرآن حرام است. تولي يعني دوست داشتن دوستان خدا، و تبري يعني دشمن داشتن دشمنان خدا. در اين آيه مي‌فرمايد: «...وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم...»
 خيلي تلويحي مي‌فرمايد: هر كس يهود و نصاري را دوست بدارد كافر است، «فَإِنَّهُ مِنْهُم»؛ جزء آنهاست. جزء آنهاست يعني كافر است، صريح نفرموده است. در روايت داريم. «مَن تَرَكَ الصَلوةَ مُتَعَمِّداًً فَقَدْ كَفَر»؛ هر كس نماز را عمداً ترك بكند كافر است. در مورد حج قرآن مي‌فرمايد: «...وَ لِلّهِ عَلَي النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا...»
؛ حج خانه خدا برعهده مردم است. در مورد آنهايي كه مستطيع هستند«وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمينَ»؛ هر كسي كافر بشود خدا از مردم بي‌نياز است. امام صادق(ع) فرمود: خداوند در اين آيه تارك عمدي حج را كافر ناميده است. «وَ مَنْ كَفَرَ» يعني «وَمَنْ لَمْ يَحِجّ»؛ هر كس حج به جا نياورد در حاليكه مي‌تواند به جا بياورد. در روايت هم داريم كه وقتي تارك حج مي‌خواهد بميرد به او مي‌گويند: تو يا نصرانيت را انتخاب كن و بمير يا يهوديت، اختيار با تو است. مي‌خواهي نصراني بمير يا يهودي بمير. اما مسلمان نخواهي مرد. 

در رابطه با خمس مي‌فرمايد: «وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبي‏ وَ الْيَتامي‏ وَ الْمَساكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ...»
 بعد مي‌فرمايد: « إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّهِ...»؛ اگر ايمان داريد؛ يعني اگر خمس ندهيد، ايمان نداريد. در مورد زكات مي‌فرمايد: « الَّذينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ بِاْلآخِرَةِ هُمْ كافِرُونَ»
؛ آنهايي كه زكات نمي‌دهند و به آخرت كافر هستند. شما در تمام فروع دين بگرديد و از نماز شروع كنيد روزه، حج، جهاد، زكات، خمس، امر به معروف، نهي از منكر، تبري و تولي، ترك عمدي تمام اين موارد مساوي با كفر است. «لُعِنَ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ بَني إِسْرائيلَ عَلي‏ لِسانِ داوُودَ وَ عيسَي ابْنِ مَرْيَم...»
؛ كافران بني اسرائيل با زبان حضرت داوود(ع) و حضرت عيسي(ع) لعنت شدند. چرا؟ «كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ...»
؛ نهي از منكر نمي‌كردند. قرآن اينها را كافر ناميده است. نمي‌فرمايد كه به خدا ايمان نداشتند، مي‌فرمايد كه نهي‌از منكر نمي‌كردند. عدم التزام عملي به احكام اسلام، براي خود آن شخص حكم كفر نوشته مي‌شود. در روز قيامت مي‌گويند كه به صف كفار برو. اما در دنيا براي اين كه مؤمنين در زحمت نيافتند پاك است و همسرش هم بر او حرام نيست؛ عقدش باطل نمي‌شود، در قبرستان مسلمين دفن مي‌شود؛ چون اگر خدا  حكم مي‌داد كه هر كسي كه نماز نمي‌خواند نجس است، زندگي خيلي سخت مي‌شد. همين كه مي‌گويد من اعتقاد دارم، ديگر حكم كفار را ندارد. پس عدم التزام عملي به احكام دين در سراسر قرآن، تلويحاً  عامل كفر شمرده شده‌است. 
اما اگر كسي گفت كه من ديگر به اسلام اعتقادي ندارم، كافر است و احكام كافر را هم در دنيا دارد. اگر كسي بگويد كه من جزئي از احكام اسلام را قبول ندارم اگر آن چيز از ضرورات دين باشد و او بداند كه جزء ضرورات دين است، كافر مي‌شود. مثلاً بگويد كه من به نماز عقيده ندارم. به او مي‌گوييم: كه شما مي‌دانيد كه حكم نماز در قرآن آمده است؟ او مي‌گويد: بله مي‌دانم ولي قبول ندارم. اين كافر است. اگر كسي بگويد من حجاب را قبول ندارم؛ به او مي‌گوييم: مي‌داني كه در قرآن حكم حجاب آمده است؟ مي‌گويد: نه، در قرآن حجاب نيامده است من قرآن را قبول دارم. او ديگر كافر نيست. نادان است و بايد يادش بدهند. خيلي افراد هم اين طوري است. اخيراً يكي از علما فتوا داده بود كه هر كس بگويد كه در قرآن آمده پوشش چادر واجب است، به خدا افترا بسته است. بعضي از اين اصلاح طلبها همين فتوا را برداشته بودند و مي‌گفتند: ببينيد مراجع هم چادر را نفي كردند و گفتند كه قرآن اسمي از چادر نبرده است. 

قصه از اين قرار است قرآن كريم فرموده: «...يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبِيبِهِنَّ...»
، كلمه جلباب را آورده‌است، جلباب هم يعني پوشش كامل؛ بعضي از مترجمين به چادر ترجمه كرده‌اند و اين سليقه‌اي است و به مصداق ترجمه كردند ولي جلباب به معني چادر نيست و به معناي پوشش كامل است. منظور مرجع تقليد اين بوده كه قرآن حجاب را واجب كرده‌است و ديگر نگفته كه اين حجاب چادر باشد، لباس عربي باشد و يا چيز ديگري باشد، مصداق را برايش تعيين نكرده درست هم هست. 

چادر در قرآن نيامده اما حجاب آمده‌است. لكن عده‌اي سوء استفاده مي‌كنند و بد تفهيم مي‌نمايند. خيلي از اين كساني كه چادر نمي‌پوشند و يا بد حجابند، شديداً به قرآن معتقد هستند و خبر هم ندارند كه حجاب حكم خدا است و جزء ضرورات دين است خوب اين فرد كافر نيست او بي‌اطلاع به دين است . بايد مطلعش كنند. (كه خيلي از شما خواهران اگر بتوانيد با بيان خوب، ماهرانه و زيركانه با اين افراد صحبت كنيد و به آنها بفهمانيد كه يك وظيفه شرعي است خيلي از اين افراد دست برمي‌دارند. در يك تحقيقي كه هنوز كامل نشده، كه از همين افراد بد حجابي آصيب ديده در پوشش به عمل آورده‌ايم، تقريباًَ بالاي نود درصد اين افراد به مباني ديني اعتقاد كامل دارند، اهل نمازند اهل اعتقاد به اهل بيت‌اند و مرجع تقليد دارند). 

كسي كه حتي يك جزئي از قرآن و يا يكي از احكام ضروري اسلام را قبول نداشته باشد كافر است. مثلاً بگويد كه من روزه را قبول ندارم كافر مي‌شود. ولي اگر در يك موضوع اختلافي باشد مشكل ندارد؛ مثلاً بگويد كه من قبول ندارم كه پيغمبر با بدنش به معراج رفته است بلكه با روحش رفته. اين كافر نيست خيلي از علما هم همين حرف را زده‌اند. اگر چه علامه و اكثر مفسران اين قول را رد كرده‌اند و گفتند كه اين با قدرت نمايي سازگاري ندارد. ولي اگر كسي اين طور گفت مشكلي ندارد. اگر كسي گفت كه من معاد را مادي نمي‌دانم،‌ اين جسم، جسم مادي نيست (كما اين كه ما بحثش را گفتيم) يا الزاماً همين جسم و يا جسم ديگري است، او منكر ضروري دين نيست. مباحثي كه در آن‌ها اختلاف است، زياد داريم. مثلاً اگر كسي گفت كه من در رجعت ترديد دارم، البته در روايات آمده كه كسي كه رجعت را قبول نداشته باشد، شيعه ما اهل بيت نيست ولي نگفتند كه كافر است، شيعه نيست، شيعه واقعي كسي است كه رجعت را قبول داشته باشد. خيلي از علما و مفسران، عالم ذرّ (عالم قبل از خلقت كه در آن جا از انسان ميثاق گرفته شده است) را رد كردند. اين كفر نيست. 

اما اگر يك امر اتفاقي بود مثلاً اينكه پيغمبر گرامي(ص) طبق روايات متواتر چه از شيعه و چه از سني، وعده داده است كه فرزندي از فرزندان من مي‌آيد و دنيا را پر از عدل مي‌كند. هم اجماع اهل سنت و هم اجماع علما شيعه اين است كه اگر كسي اصل مهدويت را انكار كند، كافر است، نه شخص مهدي را بلكه اصل مهدويت را چون اصل مهدويت متواتر است. منتهي در مورد اينكه مصداقش كيست، اختلاف كردند. لذا اگر كسي گفت: من آن منجي را مثلاً فرزند امام عسكري(ع) نمي‌دانم، كافر نيست ولي اگر گفت: من اصل مهدويت را قبول ندارم، كافر است؛ چون از ضروريات دين است. چون انكار اين اصل برمي‌گردد به انكار پيغمبر. قرآن كريم در سورة نساء مي‌فرمايد: «إِنَّ الَّذينَ يَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَ رُسُلِه...»
؛ آنهايي كه به خدا و رسول كفر مي‌ورزند «وَ يُريدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللّهِ وَ رُسُلِهِ»؛ و مي‌خواهند بين خدا و رسولان جدايي بياندازند «وَ يَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ»؛ و مي‌گويند: ما بعضي (از قرآن) را قبول داريم وبعضي را قبول نداريم، «وَ يُريدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذلِكَ سَبيلا»؛ دنبال راه ميانه مي‌گردند. «أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا...»
؛ اينها به حق كافرند. پس اگر يك قسمت از ضروريات دين را هم كسي در اعتقاد و در نظر انكار كند، كافر است. 

گفتيم كفر عملي اين است كه در اعتقاد ادعا كند كه من همه چيز را قبول دارم (واقعاً قبول هم داشته باشد) اما عمل نكند، اين روز قيامت جزء كفار است، روايات آيات قرآن هم بر اين شهادت مي‌دهند.  قرآن مي‌گويد: «أَ لَمْ تَرَ إِلَي الَّذينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُريدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَي الطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُريدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعيدًا»؛ براي اين كه مؤمن براي قضاوت به طاغوت يا حاكم منسوب از سوي طاغوت مراجعت كند، حرام است. بعد مسلماناني كه حاضر نيستند اين دستورات خدا را عملي كنند و پيش طاغوت مي‌روند، قرآن در مورد آنها مي‌گويد: «يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ»؛ به خيالشان مي‌رسد كه ايمان دارند. مفهوم آيه اين است كه ايمان ندارند. به صراحت نفرموده است. آنجايي كه كفر در مرحلة عمل است، بصورت غير مستقيم فرموده است؛ اما آنجايي كه كفر در مرحلة اعتقاد آمد قرآن صراحتاً مي‌فرمايد: «أُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ حَقًّا...»؛ اينها به حق كافرند. كسي كه بگويد قبول ندارم، كافر است، اما كسي كه بگويد: من قبول دارم اما عمل نمي‌كند، قرآن صريحاً نمي‌فرمايد: اين كافر است. 

عدم عمل به بعضي احكام دين مساوي است با كفر باطني يعني با اسلام ظاهري منافاتي ندارد. عدم اعتقاد به جزئي از ضرورات دين، كفر ظاهري است و اعتقادي. 
آياتي كه در مورد منافقين است: تقريباً حدود 40 آيه در سورة برائت، تمام سورة منافقون يك مقداري از سورة بقره و مواضع ديگر قرآن كه به صورت پراكنده در مورد منافقين اشاره كرده است. البته در صدر سورة عنكبوت هم آية «وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقينَ»
 آمده كه در اينجا مفسرين گفته‌اند: منظور منافقين اصطلاحي كه در سورة برائت و در سورة منافقون آمده، نيست؛ چون اين آية سورة عنكبوت در مكه نازل شده و در آن زمان بحث نفاق مطرح نبوده كه يك عده‌اي از پيغمبر بترسند، بگويند ما ايمان آورديم ولي در دلشان كافر باشند؛ چون آنجا كسي ترسي نداشته است. بحث نفاق بصورت نفاق اصطلاحي در مدينه مطرح شد كه پيغمبر، قدرت داشتند، حكومت داشتند، يك عده‌اي مي‌ترسيدند، اظهار اسلام مي‌كردند ولي در باطنشان كافر بودند. اينكه مي‌فرمايد: «وَ لَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذينَ آمَنُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْمُنافِقينَ» در سورة عنكبوت، منظور همان مرض نفاق است، همان نفاق نسبي است كه در دل بعضي از مؤمنان هم وارد مي‌شود.  
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
يكي از علائم نفاق آن‌طور كه در روايات آمده است، فحش است. فحاشي كردن از علائم نفاق است و يكي بذاء كه به معناي بد‌زباني است، آدمهايي كه حرف‌هاي زشت از زبانشان بيرون مي‌آيد. يكي سلاطه، كه در زبان فارسي به كسي مي‌گويند كه شارلاتان است كه يكي از علائم نفاق است.

 علامت ديگر نفاق، دروغ و خيانت و خلف وعده است، كه در چندين روايت از زبان پيغمبر گرامي اسلام آمده است كه بعداً به اين روايت مي‌رسيم. پيغمبر اسلام فرمودند: هر كس سه خصلت داشته باشد منافق است، حتّي اگر نماز بخواند و روزه بگيرد. «إذا حَدَّثَ كَذَبَ»؛ سخني كه مي‌گويد به دروغ مي‌گويد، «وَ إذا وَعَدَ أَخلَفَ»؛ وعده كه مي‌دهد خلف وعده مي‌كند. «وَ إذا ائتُمِنَ خانَ»؛ امانت كه به او مي‌دهند در آن خيانت مي‌كند. بعد فرمودند: هر كس اين سه علامت را دارد منافق است. «وَ إن صلّي وَصامَ»؛ حتّي اگر نماز بخواند و روزه بگيرد، اينها علائم نفاق است كه ظاهراً همان نفاق نسبي است. اين علائم در خيلي از مسلمين معتقد است كه هر سه گناه را انجام مي‌دهند، هم خيانت در امانت مي‌كنند، هم دروغ مي‌گويند، هم خلف وعده مي‌كنند؛ خيلي از مردم به اين سه مبتلا هستند. مؤمن واقعي از ويژگيهايش اين است كه اين صفات را ندارد. 

عوامل نفاق آور، كه در روايات آمده است كه من عمده‌اش را خدمت شما عرض مي‌كنم: 1- غنا (همان ترانه؛ آهنگ‌هاي لهوي، اشعار لهوي كه با آواز خوانده مي‌شود). بعضي از آهنگ‌هايي كه در تلويزيون پخش مي‌شود هيچ مرجعي نفرموده است كه مطلقاً حلال است، حتّي حضرت امام گفتند: اگر طرب‌انگيز شد حرام مي‌شود. موسيقي هم معمولاً براي طرب پخش مي‌كنند. طرب يعني اين كه؛ شما لذّت ببريد. اگر دقّت كنيم، مي‌بينيم خيلي از اين موسيقي‌ها طرب‌انگيزند. «الغِنا عُشّ‌ النِّفاق»؛ عش به معناي لانه، غنا لانه نفاق است ترانه گوش دادن نفاق مي‌آورد. در روايتي از پيغمبر آمده است كه، غنا در دل نفاق مي‌روياند همان طوري كه آب، روييدني را مي‌روياند يا، آب كشته را مي‌روياند يا آب، درخت را مي‌روياند. چندين روايت داريم گوش دادن به آهنگ‌هاي غنايي نفاق را در دل رشد مي‌دهد كه اين جزء نفاق‌هاي مجازاتي است نه نفاق ابتدايي. 2- ترك نماز جمعه به صورت عمدي در سه هفته متوالي است. هر كس سه هفته بدون عذر بي‌جهت نماز جمعه را ترك بكند منافق است. باز از عواملي كه باعث ايجاد نفاق در دل مي‌شود، خصومت كردن است، (دشمني كردن با مردم « بِعثَ الزاد الي المَعاد العُدوانُ علي العِباد»؛ دشمني با بندگان خدا بد توشه‌اي براي آخرت است) كينه ورزي نفاق مي‌آورد، ديگر صيد تفريحي است؛ كسي كه كارش صيد است زندگيش از اين راه مي‌گذرد چاره‌اي ندارد اين مراد نيست. بلكه مراد كسي است كه تفنّني به صيد مي‌رود. در روايت آمده كه نفاق مي‌آورد. ديگري مراء يا تماري است؛ يعني جر و بحث كردن اين هم از عواملي است كه نفاق مي‌آورد. پيغمبر گرامي(ص) فرمودند: بعد از اين كه من از بت‌پرستي نهي شدم از هيچ گناهي به اندازه مراء نهي نشده‌ام و امير‌المؤمنين(ع) فرمود: هر كس مراء و جدل را اخلاق خود كند تاريكي (شكّ و ترديدش) هرگز به صبح مبدّل نخواهد شد. يعني خود مراء، شكّ‌ و ترديد مي‌آورد، نفاق مي‌آورد. روح هم بهداشت دارد. اتّفاقاً بهداشت روح دقيق‌تر، گسترده‌تر و مهم‌تر است. متأسّفانه عدّه‌اي غذا هاي جسمي را هزار بار بازرسي مي‌كنند اما در مورد روح دقيق نيستند، هر غذاي فاسد فساد آوري به روحشان آسيب مي‌رساند هيچ اهميّتي نمي‌دهند. خدا مي‌فرمايد:«وَ لا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلاّ بِالَّتي هِيَ أَحْسَن»
 مگر جدال احسن، جدال احسن دو ويژگي دارد؛ 1– هدفت اثبات حقّ باشد و نشانه آن اين است كه اگر خصم حرف حقّ زد فوراً كوتاه بياييد كه اين نشانه حقّ‌طلبي است. 2– درآن سر و صدا و پرخاش نباشد اين جدال احسن است و اسلام اجازه داده است. امّا جدالي كه من بخواهم حرفم را به كرسي بنشانم و حرف طرف مقابل را قطع كنم شك‌آور است، نفاق مي‌آورد. 

يكي ديگر از عوامل نفاق ملازمت سلطان است، همراهي كردن و ملازمت با آنها نفاق‌آور است. مقام‌دوستي و جاه‌طلبي نيز نفاق مي‌آورد. در اصول كافي آمده است: «هيچ گرگي در گلّه‌اي به اندازه جاه‌طلبي در ايمان مؤمن ضرر ندارد.» گرگ اخلاقش با مثلاً شير فرق دارد. شير به گلّه‌اي حمله مي‌كند يكي را مي‌گيرد و بقيّه آنها را رها مي‌كند. وقتي هم كه سير است مثل پادشاهي كه بر رعيّتش حكومت ‌كند راه مي‌رود و كاري با آنها ندارد و آنها هم مي‌دانند كه كاري با آنها ندارد امّا اگر يك گرگ را در گلّه‌اي بيندازيد تا آنجا كه فكّش كار مي‌كند اينها را مي‌درد. روايت مي‌فرمايد: گرگي به اين اندازه براي گلّه‌اي ضرر ندارد كه حبّ جاه‌ و مقام‌پرستي  در ايمان مؤمن خلل وارد مي‌كند. حتّي در روايت داريم مي‌فرمايد: لعنت باد بر كسي كه دنبال رياست برود و به فكر رياست باشد. مؤمن اگر هم منصبي را پذيرفت از باب ضرورت است، از باب اينكه تكليف است. رهبر انقلاب در مجلس خبرگان اوّل كه ايشان را به عنوان رهبر انتخاب كردند اوّل كه به شدّت مخالفت مي‌كردند، (بر حسب نقلي كه خبرگان آن دوره مي‌گفتند) اما وقتي ديدند كه هفتاد و دو تا رأي آمد، گريه كردند، التماس كردند. مؤمن نبايد به فكر رياست باشد امام مي‌گويند: لعنت باد بر كسي كه دنبالش برود وكسي كه به فكرش باشد چرا؟ چون نفاق مي‌آورد. حبّ جاه كه من مي‌خواهم مقامي داشته باشم، منصبي داشته باشم. اين هم نشانة نفاق است و هم خودش عامل نفاق است. در روايت است كه حبّ مال و مقام، نفاق را در دل مي‌روياند؛ همان طور كه آب، گياه را مي‌روياند. شبيه حديثي است كه در مورد غنا گفتيم. خاك خوردن؛«أَكَلَ الطينُ يورِثُ النِّفاق»؛ نفاق ايجاد مي‌كند. معلوم است كه جسم به روح ارتباط دارد اگر خلل جدّي به جسم وارد شد به روح هم سرايت دارد. 

امّا عواملي كه نفاق را نفي مي‌كند، يكي زيارت مخلصانه اولياي الهي است. در بسياري از روايات داريم كه وقتي انسان مخلصانه برود در مشاهد اولياء، خداوند نفاق را از او برمي‌دارد، «كُتِبَ لَهُم بَراءَةٌ مِنَ النِّفاق»؛ خدا دوري از نفاق را براي او مي‌نويسد. اين پاداش معنوي او است در صورتي كه آنهايي كه عهد‌شكني كردند خدا تا روز قيامت نفاق را برايشان نوشته است «فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقًا في قُلُوبِهِمْ إِلي‏ يَوْمِ يَلْقَوْنَه...»
؛ تا روزي كه خدا را ملاقات مي‌كنند با حال نفاق زندگي كنند و با حال نفاق بميرند. پس زيارت مشاهد و زيارت مخلصانه اولياي الهي نفاق را مي‌برد. از امام رضا(ع) روايتي داريم كه: پوشيدن انگشتر عقيق باعث رفع نفاق مي‌شود. قرآن خواندن، كثرت قرائت قرآن. ما روزي ده حمد در نماز مي‌خوانيم. ده حمد خوب است ولي كثرت نيست. كثرت اين است كه امام(رض) روزي ده جزء قرآن مي‌خواندند. يكي از شاگردانشان گفته بود: من پيش خودم گفتم كه ديگر ايشان آمدند ايران و در ايران ديگر وقت ندارند. به حاج سيّد احمد زنگ زدم و گفتم: آقا با قرآن چكار مي‌كنند؟ گفت: مي‌خوانند. گفتم: روزي چقدر؟ گفت: روزي ده جزء؟ به اين مي‌گويند كثرت قرائت كه نفاق را مي‌برد. اين نفاق، مرض خطرناكي است تازه جايشان هم پايين‌ترين طبقه جهنّم است. از گبر و يهودي و نصراني و مشرك و همه پايين‌تر است. بنابراين براي مؤمن شايسته است كه از علائم نفاق فوراً فرار كند، به محض اينكه يكي از آثار نفاق را ديد از آن دور شود. 
خيلي از اين آدمهاي بدكاري كه مي‌بينيد بدكار نبودند. اما علائم مذكور در قرآن يكي دروغ‌گويي، كه قرآن در آيه 77 سوره براءت هم به خصلت دروغ‌گويي منافقين اشاره كرده است. يكي خود بيني؛ يعني حسن ظن به خودشان و سوءظن به مردم، «...قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ»
؛ فقط ما مصلحيم. هيچ كس ديگر را قبول ندارند «إنَّما» ادات حصر است؛ يعني ما مصلحيم و هيچ كس ديگر مصلح نيست. قرآن مي‌فرمايد:«وَ الَّذينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ إِنّا لا نُضيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحينَ»
؛ آنهايي كه به احكام خدا چنگ زدند نماز به پا داشتند اينها مصلحند ما اجر اين مصلحان را ضايع نمي‌كنيم. آقا باعث ترويج انواع  فساد در جامعه شده، باعث اختلاط‌هاي نا‌مشروع شده، ظواهر جامعه ديني را با اعمال نا‌شايسته و سياست‌هاي غلط خراب كرده و آن وقت مي‌گويد: ما مصلحيم. كجايش مصلح است؟ اين همان رفرميسم غرب است كه اسمش را اصلاحات گذاشتند. بله براي آنها اصلاحات است ما اينها را افساد مي‌دانيم. از نشانه‌هاي نفاق اين است كه مي‌گويد: من، فقط مصلحم. خود‌بين است، خود‌خواه است، به ديگران سوء‌ظن دارد به او مي‌گويي مثل مردم ايمان بياور، مي‌گويد: مثل عوام، اينها عوام‌اند. يكي از روحانيّون مي‌گفت: با مهدي هاشمي معدوم (كه بعداً معلوم شد با ساواك شاه همكاري داشته است قتل آيت اللّه شمس آبادي و چند تا از علما به دست همين آقا بوده) نشسته بوديم و غذا مي‌خورديم كه در محل رفت و آمد مردم بود. ايشان هم با عبا و عمامه يك پيپ درآورد و به سبك اروپايي شروع به پيپ كشيدن كرد. گفتم: آقاي هاشمي مردم روي شما حساب مي‌كنند اين كار را نكنيد. گفت: ما روي مردم حساب نمي‌كنيم. گفته مي‌شود مانند مردم ايمان بياوريد مي‌گويند: مثل اين بي‌خردان ايمان بياوريم. مردم را بي‌خرد مي‌دانند. اين هم از نشانه‌هاي نفاق است «...أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاءُ...»
؛ اينها خودشان سفيه و بي‌خردند «وَ لكِنْ لا يَعْلَمُون»؛ خودشان هم نمي‌دانند كه بي‌خردند. يك كسي است كه مي‌گويد: ما چيزي بلد نيستيم. گلي به گوة جمال اين فرد، اما يك بي‌سوادي مي‌گويد: من از همه با‌سوادترم. آن ديوانه‌اي كه مي‌گويد يكي عاقل در دنيا است آن هم منم همه ديگر ديوانه‌اند. جهل مركّب، بسيار چيز بدي است. 
علامت ديگر رابطه مخفي با سران كفراست، با سران كفر رابطه مخفي دارند كه ما نمونه‌هايش را در كشورمان ديديم. قرآن مي‌فرمايد: «...وَ إِذا خَلَوْا إِلي‏ شَياطينِهِمْ قالُوا إِنّا مَعَكُم...»
؛ با شيطانهايشان كه خلوت مي‌كنند مي‌گويند: ما با شمائيم و حرف شما را قبول داريم. يكي اينكه گفتار ظاهر فريب دارند اما عملشان با حقّ مخالف است اين هم از نشانه‌هاي نفاق است. آدم مؤمن به اندازه جيبش خرج مي‌كند و به اندازه ايماني كه دارد حرف مي‌زند. منافق چون مي‌خواهد ظاهر‌سازي كند در آن بالا پرواز مي‌كند و همه هم دروغ مي‌گويد. قرآن مي‌فرمايد: «...وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِم...»
؛ حرف كه مي‌زند جذّاب است، به قول اميرالمؤمنين(ع): «قولُهُ الشِّفاء»؛ گفتارش شفا است«وَ عَمَلُهُ الداء العياء»؛ امّا عملش درد بي‌درمان است. 

خلف‌ وعده وكذب: اين هم نشانه نفاق است، هم عامل نفاق است؛ يعني هر بار خلف‌ وعده مي‌كند و دروغ مي‌گويد، ريشه نفاق در دلش محكم مي‌شود، ضمن اينكه خود اين نشانة نفاق قبلي هم هست. 

از نشانه‌هاي نفاق، كسالت در عبادت است كه قرآن مي‌فرمايد: نماز نمي‌خوانند مگر با كسالت.

علامت ديگر، ريا‌كاري است «...يُراؤُنَ النّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاّ قَليلا»
 ؛ ريا مي‌كنند، ذكر خدا نمي‌گويند، جز اندك. يك وقتي يكي از منتقدين به آقاي بني‌صدر ( اوّلين رئيس جمهوري كه بد عمل كرد و بعد هم با شكل خاص فرار كرد) يك چيزي را به ذهن ما توجّه داد كه براي من خيلي جالب بود، آمدم دقّت كردم ديدم راست مي‌گويد. گفت: شما تا حالا ديدي ايشان در يكي از سخنراني‌ها يك آيه قرآن بخواند؟ هر چه فكر كردم ديدم نه، نه ترجمه آيه، نه ذكر يك آيه، نه ذكر خدا. از نشانه‌هاي نفاق اين است كه خيلي كم خدا را ياد مي‌كند. كسي كه در صحبت‌هايش كم از خدا ياد مي‌كند اين نشانه نفاق است. نشان‌شناس باشيد. شما وقتي به پزشك مراجعه مي‌كنيد مي‌گوييد: آقا من سر‌درد دارم. پزشك علائم مي‌خواهد، درد را چطور مي‌شناسند؟ با علائم. علامت‌شناسي، يكي از مسائل مهم روان‌شناسي اسلامي است.

علامت ديگر، ضعف اعتقاد توحيدي«يُخادِعُونَ اللّه...» انسان بايد خيلي نادان باشد كه بخواهد با خدا خدعه كند. يكي از اعراب سر‌شناس مي‌گويد: رفتم در خانه كعبه، ديدم يك عرب در حال طواف است و مكرّر مي‌گويد: «رَبِّ امّا تَسْتَحيي اُناجيكَ عُرياناً وَ أنتَ كَريم»؛ خدا خجالت نمي‌كشي ادعاي كرامت مي‌كني در حالي كه من عريان طواف مي‌كنم. تعجّب كردم اين چقدر بي‌تربيّت است. سال بعد او را ديدم كه با لباس‌هاي نو، در حال طواف است، به او گفتم: تو نبودي كه پارسال اين حرف‌ها را مي‌زدي؟ گفت: آري! گفتم: چرا ؟ گفت: مي‌خواستم كلاه سر خدا بگذارم ديدي چه طور كلاه سرش رفت. آن خدايي كه او مي‌پرستد يك خدايي است كه مي‌شود سرش كلاه گذاشت اينقدر اعتقادش ضعيف است. منافقين سبك‌سرند؛ يعني اعتقادشان پايين است، اگر خدا را هم قبول داشته باشند، خداي اين طوري را قبول دارند.

نشانه ديگرجاسوسي براي دشمنان اسلام است. قرآن مي‌فرمايد: «...فيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُم...»
؛ اينها جاسوس دارند، جاسوسي مي‌كنند. كه نمونه‌هاي آن را ما ديديم. 

از نشانه‌هاي نفاق در قرآن امر به منكر و نهي از معروف است؛ هر كس به منكر امر و از معروف نهي كرد، منافق است. قرآن مي‌فرمايد: «الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ...»
، در مورد مؤمنين مي‌فرمايد: «...بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض...». اما منافقين ولايت ندارند ارتباط معنوي باطني ندارند قلب‌هايشان پراكنده است «...يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ...»؛ امر به كارهاي زشت مي‌كنند و از كارهاي خوب باز مي‌دارند. افرادي در جامعه ما هستند كه مردم را به كارهاي بد دستور مي‌دهند و از كار خوب باز مي‌دارند. اين بود نشانه‌هاي غالبي نفاق كه در آيات قرآن ذكر شده است. 
و صلّي الله علي سيّدنا و نبيّنا محمد و آله الطاهرين
خلاصه مطالب:
انواع نفاق:
-ابتدایی:کسانی که از اول بدروغ اظهار ایمان کردند.

-مجازاتی:کسانی که ابتدا ایمان آوردند اما سپس منافق شدند.

نفاق ابتدایی← «وَ إِذا جاؤُكُمْ قالُوا آمَنّا وَ قَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَ هُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَ اللّهُ أَعْلَمُ بِما كانُوا يَكْتُمُونَ» (61 مائده)
نفاق مجازاتی←«فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقًا في قُلُوبِهِم...» (77 توبه)
مراتب نفاق:

-نفاق نسبی (بصورت بروز آفت در ایمان)

-نفاق مطلق (اظهار کفر و اظهار ایمان)

نفاق نسبی←عدم پایبندی در باطن به یکی از مبانی 
مثال←عدم اعتقاد جدی به اصل موالات

قرآن: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوّي وَ عَدُوَّكُمْ...» (1 ممتحنه)
نفاق مطلق←آیات سوره منافقون در مورد آنهاست.
بخشی از آیات برائت. (45 تا 80)

امکان رجوع از نفاق← «إِنَّ الْمُنافِقينَ فِي الدَّرْكِ اْلأَسْفَلِ...»،« إِلاَّ الَّذينَ تابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللّهِ وَ أَخْلَصُوا دينَهُمْ لِلّهِ فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ...» (145 و 146 نساء)
تقسیم دیگری از کفر:
/ کفر عملی: 51 مائده / 102 بقره / 60-65 نساء / 97 آل عمران و ...← (کفر باطنی)

/ کفر اعتقادی:← کفر ظاهری(نظری)

- عدم عمل به بعض احکام دین←کفر باطنی

(عدم منافات با اسلام ظاهری)

· عدم اعتقاد به جزیی از ضرورات دین←کفر ظاهری و اعتقادی.

علائم نفاق:
- فحش، بزاء (بدزبانی)، سلاطه(شارلاتانی)

- دروغ، خیانت، خلف وعده

عوامل نفاق آور:
· غناء(ترانه)  «الغناء عُشّ النفاق»
· رویاندن نفاق در دل مثل روئیدن گیاه توسط آب

· ترک نماز جمعه بصورت عمدی در سه هفته

· خصومت

· مراء ( جرّ و بحث)

· صید(بصورت تفریح)

· ملازمت سلطان

· حب مال و مقام (جاه)نفاق را در دل میرویاندهمانطور که آب گیاه را میرویاند

· گل خوردن
عوامل نفی نفاق:
- زیارت مخلصانه اولیاء الهی

- در دست کردن انگشتر عقیق

ـ قرآن خواندن(کثرت قرائت)
عمده علائم نفاق در سوره قرآنی:
ـ دروغ گوئی: «...بِما كانُوا يَكْذِبُونَ» (بقره آيه 10 و توبه آيه 77)
 ـ خودبینی (حسن ظن بخود و سوء ظن به مردم)

                ـ «قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ»(بقره آيه 11)
              ـ «...قالُوا أَ نُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاء...» (بقره آيه 13)
· تحقیر مردم: «كَما آمَنَ السُّفَهاء»
-    سفاهت و بیخردی :«...أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهاء...» (بقره آيه 13)
· رابطه مخفی سران کفر: «...وَ إِذا خَلَوْا إِلي‏ شَياطينِهِمْ...» (بقره آيه 14)
· گفتارظاهر فریب و عمل مخالف حق:

              ـ «...وَ إِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ...» (منافقون آيه 4)
                 ـ  «قالوا نَشْهَدُ اَنَّکَ لِرسولِ الله/قَوُلهُ الشِّفاء وَ عَمَلُهُ الداء العیاء» امام  علی(ع)

· خلف وعده و کذب : 
                      ـ«فَأَعْقَبَهُمْ نِفاقًا في قُلُوبِهِمْ إِلي‏ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِما أَخْلَفُوا اللّهَ ما وَعَدُوهُ وَ بِما كانُوا يَكْذِبُونَ»(توبه آيه77) 
· کسالت در عبادت: 
                      ـ «...وَ إِذا قامُوا إِلَي الصَّلاةِ قامُوا كُسالي‏...»(نساء آيه 142)
· ریاکاری: «...يُراؤُنَ النّاسَ وَ لا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاّ قَليلا»(نساء آيه 142)
     ـ      ذکر کم از خدا: «...وَ لا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاّ قَليلاً»(نساء آيه 142)
· ضعف اعتقاد توحیدی: «يُخادِعُونَ اللّه...»
· جاسوسی برای دشمنان اسلام:
ـ «...فيكُمْ سَمّاعُونَ لَهُم...» (توبه آيه 67)  

· امربمنکر و نهی از معروف:
 ـ «الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ...» (توبه آيه 67)
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